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    فریده مغیثیچشم ذهن

ایـن تـجربـه  به نـوعی آمـوزش مـجازی و تلفیق 
شیوه های آموزشی را تداعی می کند. دانش آموزان 
با چشمان بسته، با وسایلی صداهایی تولید می کنند 
و دیگران باید در تقویت مهارت های شنیدن و 
تشخیص صدا تلاش کنند. این تمرین بیان تجربه ای 

زیسته با روش شناسی است.

بچه ها به خط  شدند. يکی جلوی گروه به سمت سالن 
اجتماعات حركت می كرد و يکی دبه ی پلاستيکی در 
دست داشت! چند نفری كه پشت سرش بودند هم، 
كم و بيش چيزهايی در دست داشتند؛ يک تکه تخته، 
مقوا، ليوان فلزی و ... . خانم معلم هم با چشم های پر از 
برقش، آخر از همه، با يک بغل جنس مثل كاسه و ليوان 

شيشه ای قدم برمی داشت.
چه كلاسی؟ چه فعاليتی؟

با استقرار بچه ها، در سالن بسته شد. مدتی نگذشته بود 
كه صداهايی عجيب و غريب بلند شد.

رسم اين آموزگار و كلاس او اين بود كه برای كارهای 
فعاليتی، بچه ها به گروه های كوچک تر تقسيم می شدند 

و معلم كارش را به تعداد گروه ها تکرار می كرد.
خيالم راحت بود كه بعد از رتق و فتق امور اوليه می توانم 
انتهای كلاس بنشينم تا سهمی از اين همه ذوق و 
شوق و سر و صدا را هم من بردارم! خدا را شکر كه 
مهمان داری و مهمان نوازی هم از رسم های آموزگاران 

پايه ی اول بود.
خانم معلم گفت: »سلام بچه ها! ممنون كه كمک كرديد 
وسايل را بياورم. امروز می توانيم از تمام وسايل كارگاه 
استفاده كنيم. فقط مواظب سالم ماندن آن ها هستيم. 
آخر سر هم، همه چيز را سر جايش می گذاريم! كار 
امروز ما درست كردن صداهای متفاوت و پشت سرهم 
است. با ضربه زدن به هر چيزی می توانيم صدا درست 

كنيم و ...«
همين طور كه حرف هايش به آخر می رسيد، شروع به 
زدن كرد: با يک خط كش ضربه ای به تخته، دبه،  موزاييک 

روی زمين و دوباره تخته، دبه، زمين، تخته، دبه،  زمين!
حالا نوبت بچه ها بود! نفر اول خط كش را گرفت و زد: 

ليوان فلزی، ميز، سطل، ورق، زمين و مداد.
كارهای بچه ها ديدنی بود! يکی از بچه ها كه نوبتش 

بود، پرسيد: »می شود روی يک چيز چند بار بزنم؟«
وقتی جواب بله را گرفت، يک ميله ی پلاستيکی 
برداشت و با ذوق شروع كرد: جای گچ جلوی تخته، 

زمين، شيشه، شيشه، شيشه، ليوان و فرش.
نفر بعدی كه سر تا پايش گوش بود و چشم، با كف 
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   فریبا مویدنیا

برای سنجش دخترم نورا كه می خواست پايه ی اول ابتدايی را بخواند، به مركز سنجشی كه مدرسه معرفی كرده 

بود رفتيم. اسم اين مركز مدرسه ی »تلاش« است كه مخصوص دانش آموزان استثنايی )نابينا، كم توان ذهنی و 

دارای معلوليت های خاص( است. معرفی نامه و مدارک را با هم به مسئول مربوطه داديم. ايشان به دليل رعايت 

دستورالعمل هاي بهداشتی كرونايی، مرا به حياط مدرسه فرستاد و نورا را با خودش به سمت اتاق های انتهای 
سالن هدايت كرد.

چند دقيقه ای از رفتن نورا به نزد كارشناسان سنجش می گذشت. كنجکاوی مادرانه ام گل كرد و خواستم آنجا 

باشم و جواب دادن او را به سؤال هايی كه از او مي پرسند ببينم. در اين چند ماه قرنطينه ی كرونايی، من و 

نورا فرصت داشتيم بيشتر با هم وقت بگذاريم و چيز بياموزيم. با هم كتاب های زيادی خوانديم، گل و گياه 

كاشتيم، در چند كلاس مجازی آموزشی مثل نقاشی و نجوم و چرتکه شركت كرديم، كاردستی درست كرديم 

آموزشی، مرا به عنوان يک مادر، متقاعد كرد كه   ـ و نمايش اجرا كرديم. مجموعه ی اين تجربه هاي تفريحی 

فرزندم پتانسيل يادگيری خوبی دارد و هوش طبيعت گرا و استعدادهای هنری اش هم بد نيست. ياد سخنی از 

يکي استادان افتادم كه می گفت: »جهان هستی مثل يک پازل خيلی بزرگ است كه هر موجودی در آن به مثابه ی 

يک قطعه بايد در جای خودش بنشيند. حال اگر فردی جايش را در اين پازل پيدا نکند و لاجرم در خانه ای ديگر 

بنشيند، آن وقت مجبور است مدام چسب و قيچی دستش باشد و هیِ خودش و خانه های ديگر را زخمی كند 

و چسب بزند و تازه دست آخر باز هم درست در آن خانه ی غصبی قرار نمی گيرد.«

 جمله ای حکيمانه از استادی ديگر را نيز در ذهن دارم كه می گفت، يک باغبان خوب، اگر باغش درخت سيب 

داشته باشد، اصول مراقبت از درخت سيب را می آموزد و به كار می بندد. حتی اگر خودش درخت گلابی را بيشتر 

دوست داشته باشد. چند دقيقه ي ديگر گذشت و نورا هنوز نيامده بود. اينترنت تلفن همراهم را روشن كردم و 

به گروه هايی مجازی كه در آن ها عضو هستم سر زدم. در گروه مدرسه مان، متوجه شدم نتايج آزمون تيزهوشان 

را داده اند. سيل پيام های تبريک به همکارانی را كه فرزندشان در اين آزمون قبول شده بودند مرور كردم و خودم 

هم برايشان پيام تبريک  فرستادم. برشی از كتاب »شناسايی و آموزش دانش آموزان مستعد...« را به ياد آوردم؛ 

با اين مضمون: شناسايی كودكان تيزهوش و مستعد خيلی هم با عدالت آموزشی مغاير نيست، اما متأسفانه 

بسياری از ديدگاه های رايج برای ماهيت هوش شامل عده ی اندكی از كودكان واقعاً تيزهوش و مستعد می شود. 

طبق مدل های جديد استعدادسنجی، مثل مدل گانيه، هوش به يک، سه يا هفت و حتی ده محور مشخص 

محدود نمی شود و هر كودكی كه در هر موضوع، حتی بسيار جزئی، در بين همسالان خود سرآمد باشد، 

باهوش شناخته می شود و می تواند با برنامه ي درسی مخصوص به خود، نه تنها در آن توانايی بيشتري كسب 

كند، بلکه در حوزه های استعدادی ديگر نيز موفق شود. اين در حالی است كه اگر اين شناسايی و متناسب سازی 

برنامه ي درسی برای فراگيرندگان اتفاق نيفتد، بسياری از اين كودكان دچار سرخوردگی، اعتمادبه نفس پايين 

و حتی انحراف های رفتاری می شوند و جامعه نيز از موهبت آن ها بی نصيب می ماند.«  از خودم می پرسم، پس 

چرا برخي مدرسه ها غالباً دانش آموزانی را پذيرش می كنند كه هوش منطقی ـ رياضی بالايی دارند و ملاک 

موفقيت از نظر ايشان، قبولی دانش آموزان شان در چند رشته ی محدود و خاص است؟ همچنان در حياط 

مدرسه منتظر نشسته ام. به دانش آموزان همين مدرسه  فکر می كنم و اينکه با تعريف هاي جديدی كه از هوش 

و استعداد می شود، حتماً تعدادي از آن ها هم مستعد و تيزهوش اند. اما واقعاً نظام آموزشی و والدين چه ميزانی 

از هوش و استعداد اين بچه ها را شناسايی و شکوفا می  كنند؟ راستی، در جايی خوانده ام، كارشناسان برآورد 

كرده اند، شرايط كرونايی حاضر و فراهم نبودن زيرساخت های لازم برای آموزش های مجازی همگانی و 

اثربخش، موجب ترک تحصيل احتمالی بيش از يک ميليون دانش آموز خواهد شد! باز از خودم می پرسم، با 

تعريف هاي امروزی از هوش و استعداد، چه تعداد از اين دانش آموزانی كه احتمالاً از تحصيل باز خواهند ماند، 

مستعد و باهوش اند؟ مگر نه اينکه رسالت و مأموريت انسان، افزودن بر وسع وجودی و به خودشکوفايی 

رساندن خودش است و جامعه شناسان می گويند اگر فرد و جامعه به سطح پنجم »هرم مازلو« برسند، به سطح 

توسعه يافتگی رسيده اند! پس آيا مهم ترين مأموريت خانواده ها و نظام آموزشی اين نيست كه با ايجاد فرصت ها 

و امکانات مناسب، امکان شکوفايیِ عمومی و فراگير را برای كودكان و نوجوانانش فراهم كنند؟ نورا برگشت. 

لبخندزنان دست مرا گرفت. با هم برای گرفتن مدارک به دفتر دبستان رفتيم. آقايی كه مدارک را به من داد، گفت 

خانم فرزندتان هوش و استعداد تحصيلی بالايی دارد، مراقبش باشيد. به چهره ی بی خيال و معصوم نورا نگاه 

كردم. در عين حال كه خوشحال شدم، چيزی در درونم از شدت نگرانی فرو ريخت. راستی، ما پدرها و مادرها، 

و آموزگاران، چقدر در شکوفايی استعدادهای بالقوه ی فرزندان و فراگيرندگانمان عالمانه، مسئولانه و مجدانه 

عمل می كنيم؟ كاش بيشتر می توانستيم...

دستش شروع به كار كرد: ميز، فرش، ديوار، ميز،  فرش، 
ديوار، ميز، فرش،  ديوار. با وجود كوچکی دستش، مدل 

كارش تمام گوش ها را متوجه او كرد!
جرقه ای تازه زده شد و درخواست های جذاب و 

هيجان انگيز بچه ها!
»خانم، با دو تا چيز می شود بزنيم؟«

»خانم، با پا هم می شود صدا در بياوريم؟«
همه ی كلاس ابزار فعاليت بود.

نوبت علي شد. خانم آموزگار گفت: »علي، می خواهم 
چشم هايم را ببندم و با شنيدن صداها تشخيص بدهم 

به چه چيزی ضربه می زنی«
هيجان علي، چشم های خيلی باز عده ای از بچه ها و 

چشم های به هم فشرده ی خانم معلم!
علي  شروع كرد.

خدا را شکر كه زهرا مدل ضربه زدن با تکرار را انتخاب 
كرده بود. به اينجا كه رسيد، كمی صبر كرد. ناگهان 
صدای صاحبان چشم های بسته بلند شد: »ادامه بده، 

ادامه بده«.
با ادامه دادن علي زمزمه ای شنيده می شد: فرش، 

صندلی، كاسه، فرش، صندلی، كاسه.
و چشم ها كم كم باز شد و كلاس می خواند: فرش، 

صندلی، كاسه، فرش
با صدای كف زدن بچه ها، نوبت نفر بعدی شد. اين بار 
همه دوست داشتند چشم هايشان را ببندند! بچه ای كه 
نوبتش شده بود، عجب كاری كرد! به جای ضربه زدن، 
يکی از صداها را از دهانش بيرون آورد! ميز، مداد، كاغذ، 
بوب، ميز، مداد، كاغذ، بوب، ميز، ... اين بار چشم ها با 
صدای شيرين خنده ی همه ی كلاس باز شد! و تشکر 
آموزگار كه: »بچه ها، از شنيدن اين همه صدايی كه با 
فکرها و الگوهای توی ذهنتون ساختيد،  خيلی لذت 
بردم! وسايل را سرجايشان بگذاريد و با صدای زنگ 

برويد تفريح. به سلامت!«
با چشم های باز، بچه ها را می ديدم، ولی ... انگار 
چشم ها نوشته های ذهنم را می خواند. لبخندی كه 
لحظه به لحظه عميق تر می شد هم، حکايت از همين 

داشت: عجب!
الگو، الگوسازی، الگويابی، الگوهای تکرارشونده.

بم، اجناس  شمارش، صدا، تفاوت صداها، زير، 
گوناگون.

ضربه، تنظيم ضربه، شدت ضربه.
يک زنگ چهل دقيقه ای به اندازه ی ساعت ها حرف 

زدن كار كرد!
با صدای زنگ تفريح به خودم آمدم. حال خوب بچه ها، 
كلاس مرتب، انرژی بيشتر از قبل، همه و همه می تواند 

در لحظه لحظه های زندگی ما با بچه ها جاری باشد.

باغبان خوب


